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 شبکۀ شعاعی کلام الهی در قرآن

شبکۀ شعاعی کلام الهی در قرآن
 ∗ نایرضا پورس محمد

 چکیده 

شاود. ها و نظم و ترتی  آیات آن برای ما موضوعی مهم تلقای میکتاب هدایت است، انتخاب وا هق  ن  از آنجا که
تشاخی  دقیاق معاانی انجامد و به همین دلیال، یز به فهم و تفسیر صحیح آیات میدانستن معانی دقیق کلمات  ن

کردن معنای اصالی وا ه از معاانی شود. مشخ ، ضروری و مهم ارزیابی میآیندمعنا به نظر میکه هم هاییهوا 
دلی اسات کاه نشاان مُا ،شابکۀ شاعاعیاست. « ای شعاعیهشبکه»اند، موضوع ای که در شعاع آن شکل گرفته

 یکای از« تکلایم الهای»شاوند. معنایی ذخیره می حال مرتبط، چگونه در حافظه   عین و در دهد معانی متفاوتمی
های قرآنای را پیراماون خاود شاکل داده بینی قرآنی است که بسیاری از مفاهیم و وا هموضوعات اساسی در جهان

ای از معااتی باا محوریات تکلایم مانند قول، کلام و وحی با معانی و مفاهیم پیرامونی خود شبکه هاییاست. وا ه
لازم اسات معناای اصالی و  «تکلیم الهی»اند. برای بررسی معنای کلام الهی و بازشناخت فرایند الهی ایجاد کرده

اند، تحلیل و روشن شود. این مقاله باه بررسای ایان گرفته قرارهایی که در شعاع آن همرکزی این شبکه  معنایی و وا 
 پردازد. موضوع می

 هادواژهیکل

 .شعاعی، تکلیم الهی معناشناسی شناختی، مقولات معنایی، شبکه  

poursina42@hatmail.com  ׀         .رانیقم، ا ،ثیدانشگاه قرآن و حد هیکلام امام یدکتر ∗
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 شبکۀ شعاعی

و تلفیاق  نموناه، فضااهای ذهنایبندی و تعیین پایشورود مباحری از قبیل استعاره و مَجاز، مقوله
شناختی برای کشاف رابطاه  معناا و ارجااع آن در جهاان  مفهومی و دیگر مباحث در معناشناسی

هماانی سااختار مفهاومی باا سااختار مندی ساختار مفهومی در ذهن و ایانواقعیات است. بدن
 اند. از مباحث مهمی که در بررسی رابطه  معناا باا جهاانمعنایی، از اصول بنیادین در این مباحث

های شاعاعی است. مبحث شابکه« های شعاعیشبکه»شود، مبحث خارجی و عینی مطرح می
 شود. در ادامه  بحث از مقولات معنایی و در تقابل با دیدگاه ارسطو در باب مقولات  مطرح می

رایط لازم و کافی برای عضویت ای شود، شبه نظر ارسطو، اگر چیزی یا کسی عضوی از مقوله
بودن برای مقوله امری هماه یاا  تواند در آن مقوله جای گیرد. عضورا احراز کرده است، و گرنه نمی

ها را دارا باشد، عضو آن مقوله اسات و اگار حتای یاک که اگر همه  ویژگی معنا این هیچ است؛ به
ویژگی را نداشته باشد، عضوی از مقوله نخواهد بود. 

هاای صددرصاد مشاتر  اند دارای ویژگیتوان گفت که همه  مواردی که در یک مقوله آمدهمی آیا
بنادی های دیگر جداست؟ ممکن اسات ایان طبقهای به نوبه خود کاملًا از مقولههستند و هر مقوله

رساد کاه ما با بررسی جهان واقعی به نظار میالوصول به نظر آید، ابرای ذهن  کاری مطلوب و سریع
های کاملًا مشتر   بین افراد دست یافت و طبقاه  آنهاا را از دخالات توان با قطعیت به این ویژگینمی

توان از گوناه و طبقاه پرنادگان راحتی میبهافراد طبقه کاملًا جدا ساخت. گنجشک، کبوتر و کلاغ را 
خفاش و پنگوئن را هم به همین سرعت و سهولت در طبقه  پرنادگان  مرغ،توان شتردانست، اما آیا می

دادن افراد در یک مقوله به معیارهای دیگاری روی آوردناد. جای داد؟ اینجا بود که دیگران برای جای
تاوان های افراد، قائل شاد کاه نمیویتکنشتاین از جمله این افراد بود که با تخفیف در میزان مشارکت

قدر کاه شاباهتی میاان درصد با هم شبیه باشند، بلکه همین بقه انتظار داشت که صدبین افراد یک ط
هاای خااص حال که هر یاک ویژگی عین گونه که افراد یک خانواده درآنها باشد، کافی است؛ همان

توان بین موارد یک مقوله نیز به هماین هایی هم دارند و میخود را دارند، با دیگر افراد خانواده شباهت
 اندازه شباهت بسنده کرد و راضی بود و آنها را متعلق به یک طبقه دانست. 

باودن در یاک مقولاه را اماری تشاکیکی  کنند و اساسااً فاردمعناشناسان، حکم به همه یا هیچ نمی
هایی در صدد ایباات بندی از جهان واقع به عالَم فکر، با آزمایشبا انتقال جایگاه مقوله« راش»دانند. می
گرفتن عناصر در مقاولات مختلاف دارای سااختار  قرارنکته برآمد که در  ما از مقولات و نحوه   این

.(Rosch ,1975 ; Rosch, 1977, pp. 1- 49) نقش بسزایی در آن دارد «نمونهمفهوم پیش»ذهنی است و 
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 مقولات شعاعی

اند. معناشناسان، گاناز جمله مباحث معناشناسانه در سطح وا  1مقولات معنایی و شبکه  شعاعی
در دو  «معناا»کنند که ممکن اسات دانند و تثکید میای یابت و لایتغیر نمیها را پدیدهمعنای وا ه

( ممکن است در طول زمان و به تدریج معنایی به معنای دیگار تبادیل شاود؛ ۱حالت تغییر کند: 
کردن و فراخواندن  افراد بود است،  بینیم که زمانی به معنای دعوتمی« دعا» گونه که در وا ه  همان
تدریج به معنایی تبدیل شده است کاه ماا آن را باه فراینادی از حاالات و عواطاف خاصای اما به

( ممکان اسات کاه معناای وا ه در 2ساازد. می قارارکنیم که کسی با معبود خویش براطلاق می
ام را خاناه»گوییم طور که وقتی میی در یک دوره  خاص تغییر کند؛ همانهای مختلف زبانترکی 

یاک از ایان دو ترکیا  دو معناای متفااوت  در هر« خانه»، وا ه  «ام را رنگ زدمخانه»و « فروختم
براین، بناایابد. آنچه در بحث شبکه  شعاعی مطارح اسات، ایان قسام از تغییار معناا اسات. می

 ها خواهد شد. پذیری در کاربرد  وا هسازی، موج  انعطا پذیری در مفهومانعطا 

 شعاعی وجوه ایجاد شبکۀ

دهاد، باه یکای از ایان ساه جهات  مرباوط های گوناگون تغییر معناا میای در ترکی این که وا ه
ایان  «انطبااق». منظاور از (3۱0، ص ۱3۹0 ،اینیقائم)پذیری شود: انطباق، منطقه  فعال، و انعطا می

دیگر گیارد، از یاکمی قاراراست که هر واحد  معنایی وقتی در ترکیبی از واحدهای معنایی دیگار 
در جملاه  « پریادن»کنناد. گیرند و در معنای اجزای همنشین جارح و تعادیل ایجااد میتثییر می

دو معنای متفاوت دارد و ایان تغییار معناا باه جهات « کبوتر، از دیوار پرید»با « یداز جوی پر او»
 گرفتن این فعل در دو ترکی  متفاوت است.  قرار

های دیگار کند که فعّال است و باه قسامتبه آن قسمت از بافت وا ه اشاره می «منطقه  فعّال»
ام را رناگ خانه»گویم نی همه  خانه، و وقتی می، یع«ام را فروختمخانه»گویم کار ندارد. وقتی می

در هر دو جمله آمده است، اما باه یاک « خانه»چه وا ه   براین، اگربنا، یعنی قسمتی از آن را. «زدم
 های فعّال با دیگری متفاوت است. یک از این جملات بخش معنا نیست. در هر

گیارد. پذیری معنا این است که معنا در قلمروهای مختلفی از معار  شاکل میطا علت انع

1. radial network
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شود که او را در قلمروهای مختلفی از رنگ، طعام، انادازه، وقتی برای ما روشن می« قند»معنای 
کنناد و بیابیم. مجموعه  این قلمروها برای تعیین معنای آن چیز یک شبکه را ایجااد می… شکل و 

 کنند. وجو میای از معانی جستشناختی، معنا را در شبکه شناسانت که زبانروسهمین از
. آنهاا باا (۱3۸۸ ا،ینی)قائمبار توسط لکا  و بروگمان مطرح شد نخستین« شبکۀ شعاعی»اصطلاح 

دادناد. ایان نظریاه بار پایاه   را ارائاه شناختی بررسی معنای وا ه در زبان، دیدگاه معناشناسی وا گانی
آل و همچنین استعاره و مجاز مفهاومی شناختی ایده هایبندی، مدلبارۀ مقولههای لیکا  دردیدگاه

وجاود دارد کاه آن معناایی  1. در این شابکه یاک معناای مرکازی(۱3۸۹راسخ مهند، )شکل گرفته است 
ری معناای مرکازی، معاانی نو هاور دیگار کاه پاذیمتعیّن و مشخ  دارد و ساس در ایار انعطا 

گیرند. اینها مفاهیمی هستند که در نسابت باا یاک های آن هستند، شکل میعنوان پرتوها و شعاع به
.(Brugman, 1988. pp. 477-507) دهندنمونه، مقولات شعاعی آن را تشکیل میمعنای مرکزی و پیش

یبات این اصل هستند کاه واحادهای معناایی دنبال ا معناشناسان، در بحث شعاعیت معنا، به
امری متصل  و تغییرناپذیر نیستند که در هر ترکیبی بتوانند شکل و معناای خاود را حفاظ کنناد؛ 

همین دلیل است که آنها معمولًا در جایی که بخواهند از معنا سخن بگویناد از شابکه معناایی  به
مندی ن نکته توجه کرد که شعاعیت معنا با سیاقکنند. البته، لازم است در اینجا به ایگو میوگفت

شود و این در جایی اسات مندی، معنا در درون بافت متعین میاساس سیاق آن متفاوت است. بر
که جزئی از اجزای معنا دارای معنایی متعین و مستقل از سایاق باشاد، و گرناه معناای محصالی 

ای است کاه از پرتاو معناای مرکازی حدودهدیگر، کشسانی معنا در م عبارت آید. بهدست نمی به
 رود. این صورت، اساساً کاربرد وا ه در آن معنا از دست می بیرون نرود در غیر

شناختی برای تحلیل معنای حارو   آنهاا را  شناسانیکی از نتایج این بحث این است که زبان
تصویری انتزاعای  «وارهطرح»واقع، یک  کنند. درتفسیر می 2تصویریهای وارهدر چارچوب طرح

هاا، حاالات گونااگونی کاه وارهطرحگیرد. در این می قرارزمینه همه  کاربردهای یک حر  اضافه 
نظار در جملاه دارد.  دهناد، بساتگی باه معناای وا ه  ماورداز خود نشان می 3مسیرپیما و مرزنما

1. core meaning

شاوند. طارحجهان و تعامل با آن ناشای می د که از مشاهده  ندر تجربیات بدن انسان دار ریشه   ،های تصویریوارهطرح .2
، ، نیاروحرکات». توانند مفااهیم دیگار را پدیاد آورنادنفسه دارای معنا هستند و هم میهای تصویری هم خود فیواره

بارای مطالعاه  بیشاتر، ناک: صافوی، هاای تصاویری هساتند. وارهاز جمله طارح «، توازنهای مکانی، جهتاحاطه
 .۸۵۔۶۵ ،(۱2۱)۶. یشناخت یشناسیاز دیدگاه معن یتصویر یدرباره طرح ها ی(. بحر۱3۸2)کوروش 

3. trajector & landmark
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آیناد. آنهاا کاه از های تصاویری خااص حاصال میوارهبراین، معانی متفاوت از تثمل در طرحبنا
واره  اصلی جزئیات بیشتری ارائه دهند، شانس آن را خواهناد داشات تاا در حافظاه  معناایی طرح

ای وارهتغییر یابد و این تغییرات طارح واره  دیگریطرحواره ممکن است به طرحذخیره شوند. یک 
.(Radial network in Cognitive Linguistics, p 109) تصویری موجا  اخاتلا  معاانی خواهاد شاد

ایم در تعبیار ماا از صاحنه ختیار کردهاندازی که ادهیم، چشمای گزارش میهنگامی که از صحنه
واره  خااص متناسا  باا آن را طارحشاود تاا ماا گذارد؛ و همین امر موجا  میتثییر مستقیم می

 کند. ره نیز تغییر میواطرحانداز براین، با تغییر چشمبناگیریم.  کاربه
ای دارناد. وقتای های مفهاومی در مقاولات شاعاعی جایگااه ویاژهنکته  دیگر این که استعاره

در اینجا معناای اساتعاره  مفهاومی دارد و باه « روی»وا ه  « کنممن روی پرو ه کار می»گوییم می
یک معنای اصلی دارد و آن زماانی اسات کاه مسایرپیما « روی» معنای مدیریت و نظارت است.

سنجیده )حدود معینی که مسیرپیما با آن دارد( بر روی مرزنما قرارای که در یک خط مسیر شیء) 
شرا  اسات کاه گیرد و یک معنای فرعی و حاشیهمی قرارشود( می ای دارد و آن همان نظارت و ا 

 نظر است.  در این عبارت مدّ 
اناد در بررسی و نقد دیدگاه لکا ، رویکرد دیگری از شعاعیت معناا مطارح کرده 1و تیلر اوانز

(Evans & Green, 2006) یکیکند. کشند که دو هد  را دنبال میو در این راستا، اصولی را پیش می 
آیناد، شامار مییک از معانی مستقل و جداگاناه باهکه این اصول باید مشخ  کنند که کدام این

یعنی میان چندمعنایی و ابهام  معنایی باید تفاوت بگذارند. هد  دوم که باید ایان اصاول تعقیا  
 نمونه یا مرکزی را که با مقوله  شعاعی خاصی همراه اسات، بساازندکنند این است که معنای پیش

.(327، ص ۱3۹0 ،اینی)قائم
هایی ارائه کرده اند و معتقداند که بارای تشاکیل اوانز و تیلر برای تشکیل معنای مرکزی، ملا 

نهایت، ما را به گزینش  معنای مرکزی، به چهار دسته از شواهد زبانی نیاز داریم. این شواهد که در
( نخستین معنایی که مورد تصادیق ۱کنند، عبارتند از: متعدد، رهنمون می یک معنا از میان معانی

ساهولت  (۴( رابطه  معنایی با دیگر معانی حرو ؛ 3( تفوق در شبکه معنایی؛ 2گرفته است؛  قرار
می و افعاال هاا در حارو ، اسااایان ملا  .(32۹ ، ص۱3۹0 ،اینی)قائمهای معنایی بینی توسعهپیش

آیند. کار می به

1. Andrea Tyler
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دهیم گونه که آن را به یک گربه نسبت مایبریم؛ همانکار میرا برای انسان به« خوردن»ما فعل 
دانیم که نحوه خوردن انسان با گربه بسیار متفاوت اسات. ماا آن قادر ایان دو که بخوبی میبا این

رغم تفااوتباه -کنیم. شباهتی که نظر می دانیم که از تمام آن اختلافات  صر   فرایند را مشابه می
شویم، تنها یک دلیل دارد و آن قابلیات تطاابق و کشساانی فرایناد میان این دو فرایند قائل می -ها 

تاوان مشااهده کارد؛ باه ها میاست. این قابلیت انعطا  را در مورد بسیاری از پدیاده« خوردن»
 های زیر توجه کنید:عبارت

 دم. من از پشت بام پری
 گربه از دیوار پرید. 

گنجشک از درخت پرید. 
 هواپیما از باند پرید. 

 آفتاب پرید. 
 رنگش پرید. 
زدن و سااس باه طار  به معنای جست« پرید»ها دقت کنیم در دو جمله  اول  فعل اگر در این جمله

ین آمادن نیسات. پایین آمدن است. در جمله  سوم به معنای جست زدن است، اما لزوماً به معنای پای
در جمله  چهارم به معنای جست زدن و لزوماً بالا رفتن است. در جمله چهارم، مساتقیماً باه معناای 

بودن چیازی در آن  قبال و نباودن آن در  جست زدن از جایی نیست، بلکه به نتیجه  جست زدن، یعنی
  معنا مستتر است. نیدر جمله  بعد هم هم یانتزاع یو با مفهومکند می زمان کنونی اشاره

نظر از تمام این اختلافات که بین پریدن  من، گربه، گنجشاک، هواپیماا، آفتااب و  ما با صر   
ایان آوریم، ها بدست میرنگ وجود دارد، همچنان به دلیل معرفتی که از نحوه  پیدایش این پدیده

گذاریم. اگر پدیده  پریدن قابلیت  ارتجاع نداشات و بینیم و نام مشتر  بر آن میفرایند را مشابه می
ای مساتقل ها وا هیاک از ایان پدیاده نمود، یا باید برای هارمعنا و مدلول هر وا ه امری یابت می

گرفتیم. ا به معنای مجازی میآوردیم و یا برخی از آنها رمی

مقولات شعاعی در قرآن 

هاا باه دلیال انعطاا  آیناد. ایان وا همعنا به نظار میبینیم که همهایی را مینیز وا ه ق  ن ک یمدر 
دهند. برای آن که معنایی خاصی که دارند در کاربردهای گوناگون  یک شبکه  معنایی را تشکیل می
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های معناایی را بررسای کنایم. در قرآن را تبیین کنایم، بایاد ایان شابکه های معناییبتوانیم پدیده
دیگر، برای آن که در معنا و تفسیر آیات قرآن از تحمیل معناای بیارون از ماتن اجتنااب  عبارت به

های قارآن را انعطاا درستی دریابیم، باید معانی وا ه به -در سیاق آیات  -ها را کرده و معنای وا ه
های قرآنای ایان های مختلف بدانیم. منظر شبکۀ شعاعی در باب وا هتوسعه در سیاق پذیر و قابل

هاای )فرآیندها( و حرو  بتوانیم وا ه )اشیاء(، اوصا ، افعال دهد تا در اسم هاامکان را به ما می
 گرفتن بافت و سیاق آیات، ترجمه و تفسیر کنیم.  قرآن را با در نظر

کناد کاه بسایاری از موجاودات بارای به فرایندی اشااره می« مع = شنیدنس»نمونه، وا ه   برای
یک به فراخور سطح زندگی و حیاتی کاه در  حفظ بقای خود از آن برخوردارند. این موجودات هر

کارگیری مکانیسم آن آگااهی دارناد. بارای آن  برند با این فرایند آشنا و از چگونگی بهآن به سر می
کاه فاعال ایان « شنونده»ق یابد، سه عنصر اساسی در آن مدخلیت دارند: تحقّ  «شنیدن  »که فعل  

یاا « صاوت»ساازد و فرایند شانیدن را محقّاق می« گوش»وسیله   فعل است، حس  شنوایی که به
شاود. گاوش، آوایی که مفعول فعل شنیدن است و به واسطه  گوش دریافت و به شنونده منتقل می

باه واساطه  -شاوند طبیعت تولیاد مای عالَمصداهایی را که در ابزاری جسمانی و مادی است که 
سازد و شنونده آن اصوات را احسااس و سااس ادرا  به مغز منقل می -اعصاب حسّی و حرکتی 

گیارد. ماا رو، حوزه  معنایی فعل شنیدن در یک محیط مادی و محسوس شاکل میاین کند. ازمی
شانویم م و تماام آنچاه را کاه در لحظاات زنادگی میهر روز از این فرایند تجارب شخصی داری

ای معنایی اسات کاه شمار خواهد آمد. این وا ه دارای شبکهعناصر اصلی تجارب شنیداری ما به
های مختلف آیات قرآن، انعطا  معنایی یافته و متناس  با بافت آیات  معانی دقیق خاود در سیاق

 کنیم. عنوان نمونه به برخی آیات اشاره می یابد. در اینجا بهمیا بازر
امَعُ »اشاره  آیه  شریفه   مَ تعبّاد ماا لا یس  بیه  یا أَبَت  ل 

َ
ذ  قالَ لْ  ارُ وَ  ى  ص  نایوَ لا یب  اكَ شَای اً  لا یغ   «عَن 

تاراش دسات اساتاد پیکار هایی است که باهبارۀ بتدر  به ا هار نظر ابراهیم (۴2 ه  یآ م،یمر )سوره  
گونه آیار حیات  اهری و مادی هستند. در اینجاا فرایناد شانیداری باه  گیرند و فاقد هرشکل می

های بسایاری از آن دارناد. کار رفته است که دیگر موجودات زنده تجربههمان معنای محسوس به
عنا»ه  در صورتی که وا  راهیمُ »در آیۀ شریفه  «سم  ب  کُرُهُم  یقالُ لَهُ ى  نا فَتًی یذ  ع   م،یاباراه )ساوره   1«قالُوا سَم 

را در ایان آیاه باه  «سامعنا». اکرر مترجمان «کنندشناسیم که او را ابراهیم صدا میگویند جوانی را میپرستان، میبت» .1
رسد از دقت لازم برخوردار نیست.اند که به نظر میترجمه کرده «شنیدن»
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باارت اسات از ای فراتار کاه عای مادی و طبیعی اشااره نادارد، بلکاه باه مرحلاهبه پدیده، (۶0 ه  یآ
 ، دلالت دارد. «شناختن»

سُول  تَریوَ »ای دیگر در آیه لَی الرَّ لَ ى  ز 
عُوا ما أُن  ذا سَم  انَ  ى  اا عَرَفُاوا م  مَّ ع  م 

م  نَ الادَّ ینَهُم  تَفیضُ م  أَع 
نا مَعَ  تُب  ا فَاک  نا آمَنَّ حَقِّ یقُولُونَ رَبَّ دینَ  ال  اه  نه حاکی از شنیدن « شنیدن»فرایند  ،(۸3 ه  یامائده، آ )سوره   «الشَّ

و باوری « ایمان»گر محسوس و ملموس است و نه بیانگر شناخت و تصدیق است، بلکه حکایت
امبر را بشانوند چشامان است که مؤمنان به خدا و پیامبر او دارند که چون وحی ارسال شده بار پیا

آنها از اشک لبریز شود. آنها قدرتی بر شنیدن وحی ندارناد و صار  شانیدن وحای نیاز موجا  
چه از فرایندی ملموس  سخن  براین، در اینجا اگربناشود. شدن اشک از چشمان کسی نمی جاری

شناساند و از آن تجرباه دارناد نای شنیدنی که همگاان آن را میبه میان آمده است، اما سمع به مع
تعالی است که امری نامحساوس نیست، بلکه حکایت از ایمانی خال  و سرشار از عشق به حق

گیرد، اما در ایان آیاه فرایندی ملموس و طبیعی است که در جهان مادی شکل می «سمع»است. 
نهایات، باه تصادیق و  اندیشیدن و ادراکی است کاه درکند که همان مادی را اراده می معنایی غیر

ها را از اشک عشق به محباوب و خشایت در برابار شود که قل  را از ایمان و چشمباور منتهی می
سازد. معبود، لبریز می

 شعاعیت در کلام

دارد؛ زیارا مانناد هماه  فراینادها  قاراراعیت ای است که در معرض شعنیز پدیده« تکلیم و تکلّم»
را باه آن  «کالام»هاای لغات، های زبانی است. کتابهمواره در تثییر و تثیر متقابل با دیگر پدیده

کَلَامُ »»شود. اند که با گوش در  میتثییری معنا کرده کَلَامُ … : مادرك بحاسّاة السّامعال  یقاع  فَاال 
 .(722، ص۱۴۱2 ،ی)راغا  اصافهان «معاانی التای تحتهاا مجموعاةعلی الْلفاظ المنظوماة و علای ال

 شود؛ مانند:دیده می «کلام»برخی از آیات، همین معنا از  در
عَل  لی زاً  قالَ رَبِّ اج  لاَّ رَم  اسَ یَلایَةَ أَیامٍ ى  مَ النَّ عرض کارد:  ]زکریا[؛ آیةً قالَ آیتُكَ أَلاَّ تُکَلِّ

گفت: نشانه تو آن است که سه روز، جز به اشاره و  ده! قرارای برای من پروردگارا! نشانه
 .(۴۱ ه  ی، آآل عمران )سوره   «رمز، با مردم سخن نخواهی گفت

رَبیوَ  فَکُلی اوَ  اش  مَّ ی عَیناً فَإ  بَشَر  أَحَداً فَقُولیترین قَرِّ نَ ال  ماً  م  من  صَاو  ح  لارَّ تُ ل  ی نَاذَر  نِّ ى 
یا  س  ن  مَ ى  یو  مَ ال  کَلِّ روشان دار! و  ]به این مولود جدیاد[ بخور و بنوش و چشمت را ؛فَلَن  أُ
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ای نذر بگو: من برای خداوند رحمان روزه] با اشاره[ ها را دیدی، هر گاه کسی از انسان
 .(2۶ه  یآ ،میمر )سوره  « گویم!ام؛ بنا بر این امروز با هیچ انسانی هیچ سخن نمیکرده

شود، اما در برخی در این آیات، به معنای کلام ملفوظ است که با سامعه ادرا  می «کلام»فرآیند 
به خدا نسابت داده شاده  «کلام»توان آن را به همین معنا دانست. از جمله آیات زیر که آیات نمی

 است. 
ا جاءَ مُوسیوَ  نا  لَمَّ میقات  نیکَ وَ ل  هُ قالَ رَبِّ أَر  مَهُ رَبُّ لَیكَ  لَّ ظُر  ى  ؛ و هنگامی که موسای باه أَن 

میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! خودت را باه 
 .(۱۴3 ه  ی، آالْعرا  )سوره  من نشان ده، تا تو را ببینم! 

ضَهُ  نا بَع  ل  سُلُ فَضَّ كَ الرُّ ل  مَ  م  عَلیت  هُم  مَن  کَلَّ ن  ضٍ م  ؛ بعضی از آن رساولان را بار اللّهبَع 
 .(2۵3 ه  ی، آبقره )سوره  گفت بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها، خدا با او سخن می

 دهد.ای که کلام را به فرشتگان نسبت میو نیز آیه
وحُ  مَ یقُومُ الرُّ منُ وَ یو  ح  نَ لَهُ الرَّ لاَّ مَن  أَذ  مُونَ ى  ا لا یتَکَلَّ کَةُ صَفًّ مَلائ  قالَ صَاواباً؛ روزی وَ ال 

ایستند و هیچ یک، جز به اذن خداوند رحمان، در یك صف می« ملائکه»و« روح»که
(.3۸ ه  ی، آ)سوره  النبثد! گوینگویند( درست می)آن گاه که می گویند، وسخن نمی

دهاد کاه در روز قیامات ای دیگر که کلام را به اعضای بدن مانند دست نسابت میو همچنین آیه
 کنند. عملکرد آدمیان را بازگو می

مُ عَلی ت 
مَ نَخ  یو  م   ال  ه  واه  م  وَ أَف  مُنا أَیدیه  جُلُهُم  ب  وَ تُکَلِّ هَدُ أَر  بُونَ تَش  س  اماروز بار  ؛ما کانُوا یک 

گویند و پاهایشان کارهایی را که هایشان با ما سخن مینهیم و دستدهانشان مُهر می
 .(۶۵ ه  یآ ،سی )سوره  دهند دادند شهادت میانجام می

یک زباان  شود. عناصر اصلیبه معنای سخن منطوقی است که با زبان ادا می «کلام»در دو آیۀ اول، 
سازند و در سطحی بالاتر، گاروه را می1«وا »ای از این صداها در یک گروه صداها هستند. مجموعه

گارفتن  قارارنامیم. حرو  الفبا در هر زبانی عناصر آن زبان هستند و کنار هم می 2«تکوا »صداها را 
.(۱۹0 ، ص۱3۹2 ،رادانی)محسن دهندت آن را تشکیل میاین حرو ، در شکلی خاص، ساخ

1. phenome

2. morphen
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های خاود را ناه از طریاق اند که پیامدر آیات مزبور حضرت زکریا و حضرت مریم دستور یافته
زبان که مستلزم ایجاد صدا از دستگاه گویش است، بلکه با اشارات بدنی و رمزهای غیرکلامی باه 

دادن خاص به چینش این اصوات  برسانند. قدر متیقن معنای کلام، ایجاد اصوات و شکلدیگران 
دهاد و بارای او  قارارتاثییر  ای که قوّه ساامعه مخاطا  را تحاتگونه دیگر است؛ بهدر کنار یک

دادن کالام باه  هستند و نسبتدریافت و ادرا  باشد. حضرت زکریا و حضرت مریم انسان  قابل
هاا، حلقاوم، حنجاره، دهاان، زباان و کاارگیری دساتگاه گاویش اعام از شُاش ایشان در گرو به

انسان نسبت داده شود؛  آید که به غیرهاست، اما مشکل این معنا برای کلام در جایی پیش میل 
ی هساتند و گونه کاه در آیاات دیگار چناین اسات. خادا و فرشاتگان، موجاودات غیرماادهمان

شاود، مساتلزم برخاورداری آنهاا از گونه که به آدمیان نسابت داده می دادن کلام به آنها، آن نسبت
 جهازات گویش )حلقوم، ل  و زبان( است. 

اگر کلام را به معنای یابت و غیرمنعطف در نظر آوریم یا باید برای خادا و فرشاتگان قائال باه 
باودن و بادن اش جسامانیشاویم کاه لازماهقائال می هاهمان جهازاتی بشویم که بارای انساان

بودن آنها است، و یا نسبت کلام به خدا و فرشتگان را به معناای مجاازی و اعتبااری در نظار  مند
آوریم که این با حقیقت صفات الهی ناسازگار خواهد بود. 

 م الهیمعنای مرکزی مقوله  شعاعی در تکلی

نمونه به جای معناای اصالی رسد که دلیل این تضییق معنایی این است که معنای پیشبه نظر می
، معنایی اسات کاه پایش از معاانی دیگار «نمونهمعنای پیش»در نظر گرفته شده است. منظور از 

گیرد و در شبکه  معنایی تفوق بیشتری نسبت به دیگار معاانی دارد. معناای پایشمورد تصدیق می
های معناایی بایش از نمونه با دیگر معانی حرو  رابطه  معنایی دارد و به همین جهات در توساعه

 بینی است. پیش معانی دیگر قابل
تاوان معناای پایش برای معنای پیش نمونه بیان کردیم مای ترهایی که پیشبا توجه به شاخ 

اناد و باا قادرت ساامعه، الفاظ منطوقی دانست که متضامن معناایی»ای کلام را عبارت از نمونه
معنای اصلی ای کلام با نمونهدانان با خلط معنای پیشبرخی از مفسرین و لغت«. شودادرا  می

صادای برآماده از »است باه معناای  «تثییر  ایر»و به معنای « کلم»آن، معنای کلام را که از ریشه  
مادی به مشکل  اند و چون به هنگام تعمیم آن معنا بر موجودات غیرمحدود کرده« دستگاه گویش
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گوناه کاه را هماناناد. در صاورتی کاه اگار معناای کالام سازی برآمدهدنبال چاره اند، بهبرخورده
بدانیم، رابطه  کلامای آدمیاان « تثییر»و به معنای صر   « کلم»اصفهانی نیز آورده، از ریشه   راغ 

را « کلاام»راغاا  اصاافهانی . بااا هاام تنهااا یکاای از مصااادیق رابطااه  کلاماای خواهااد بااود
د؛ گوید این ایرگذاری ممکن است با حس شنوایی دریافت شاوکند و میتعریف می«ایرگذاری»

ها جریان دارد و ممکن است به حاس دیاداری و بیناایی گونه که در ارتباطات کلامی انسانهمان
 گونه که ایر زخمی را در بدن ببینیم. ادرا  شود؛ همان

مُ  کل  کَلَامُ ال  مُ: بحاسّة  : مدرك بحاسّة السّمع: التثییر المدرك بإحدی الحاسّتین فَال  کَل  وال 
تُهُ  م  است که با چشم یا گوش در   کلم  تثییری ؛: جرحته جراحة بَانَ تثییرُهاالبصر، وکَلَّ

او زخمای  ، یعنی به«کلّمته»شود. )زخم( با چشم در  می شود. کلام با گوش و کلم
 .(722 ، ص۱۴۱2 ،ی)راغ  اصفهانزدم که ایرش  اهر شد 

کلم، به معناای زخام اسات و »: گویدنیز در تعریف کلام به نقل از مجمع البیان می قاموس ق  ن
زن دارد و کلام  ایری است )زخم( ایری است که دلالت بر زخم معنای اصلی آن تثییر است. کلم

علّت این تسمیه آن است که کلمه و کلام »و به نقل از شرح جامی گوید:  «که دلالت بر معنا دارد
جهات کلماه و  س منطوق انسان را از آنها در اجسام. پکند؛ مانند زخمدر نفوس و اذهان ایر می

 .(۱۴۱ ، ص۶ ، ج۱37۱ ،ی)قرش واسطه  دلالت بر معانی خودگذارند بهکلام گویند که در اذهان ایر می
تواناد است. این تثییرگذاری کلام بر نفس می« تثییرگذاری بر نفس»بنابراین، معنای اصلی کلام، 

گوناه کاه در  آید؛ آنایجاد اصوات توسط جهازات گویشی باشد که بر سامعه  کسی وارد میاز طریق 
ارتباط کلامی و گفتاری میان آدمیان رایج است و ممکن است از ورای شی ی از اشایای عاالَم باشاد؛ 

داد و با او سخن گفت.  قرارگونه که خدا حضرت موسی  را از ورای درختی مورد خطاب  آن
جَلَ  ا قَضیفَلَمَّ 

َ ای وَ مُوسَی الْ  نِّ کُرُاوا ى  ه  ام  ل  ه 
َ

ور  ناراً قالَ لْ  ن  جان    الطُّ ه  آنَسَ م  ل  ثَه  سارَ ب 
طَلُونَ  کُم  تَص  ار  لَعَلَّ نَ النَّ وَةٍ م  خَبَرٍ أَو  جَذ  ها ب 

ن  ی آتیکُم  م  تُ ناراً لَعَلِّ ی  *آنَس  ا أَتاها نُود  فَلَمَّ
وا ئ  ال  ن  شاط  جَرَة  أَن  یا مُوسایم  نَ الشَّ مُبارَکَة  م  عَة  ال  بُق  ی ال  یمَن  ف 

َ ای أَنَاا  د  الْ  نِّ رَبُّ  اللّاهى 
عالَمینَ    .(30۔2۹ه  ی، آسوره  قص  ) ال 

ذاوَ »ها سخن کند. سانای باشد که سر از خا  برآرد و با انو یا حتی از سوی جنبنده لُ  ى  قَاو  وَقَاعَ ال 
نُونَ  نا لا یوق  آیات  اسَ کانُوا ب  مُهُم  أَنَّ النَّ ض  تُکَلِّ

ر 
َ نَ الْ  ةً م  نا لَهُم  دَابَّ رَج  م  أَخ  . .(۸2ه  ی، آ)سوره  نمل« عَلَیه 

بار دیگاری اسات، آن را با صحه گذاردن بر معناای اصالی  کالام کاه تثییرگاذاری  ق  ن ک یم
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سازی قرآن از کلام تاا آنجاسات کاه داند. این مفهوممتضمن استقلال شخصیت برای متکلم می
 ۶۵شاود. در آیاۀ حتی برای اعضاء و جوارح بادن انساان نیاز قائال باه اساتقلال شخصایت می

باارۀ و درها و پاهای اشود و دستکند که آدمی در روز حساب  زبانش بسته مییس، بیان می سورۀ
مُ عَلی»گویند. او با خدا سخن می ت 

مَ نَخ  یو  م   ال  ه  واه  م  وَ أَف  مُنا أَیدیه  ماا کاانُوا وَ تُکَلِّ جُلُهُام  ب  اهَدُ أَر  تَش 
بُونَ  س  عناوان  ها و پاهاای آدمای، باهسازی قرآن در این آیه به نحوی اسات کاه دساتمفهوم«. یک 

بارۀ صااح  خاود کند درای ایستاده و وقایع آن را گزارش میشاهدی مستقل که در صحنه  حادیه
ای اسات کاه مخاطا  را کاه محکماه  گونهدهد. تثییر کلام دستان و شهادت پاها بهشهادت می

 خواند. می الهی باشد به اجرای عدالت در مورد صاح  خود فرا عدل
خاورد. در آیاه  گر نیز به چشام میسازی قرآن از معنای تثییرگذاری کلام در آیات دیاین مفهوم

مَعَ کَلامَ وَ » هُ حَتَّی یس  ر  تَجارَكَ فَثَج  ر کینَ اس 
مُش  نَ ال  ن  أَحَدٌ م  مٌ لا  اللّهى  هُم  قَاو  اثَنَّ اكَ ب  مَنَاهُ ذل  هُ مَث  غ  ل  یُمَّ أَب 

لَمُونَ  خواهناد هد که به کفاری که از تو پنااه میدخدا به پیامبر خود فرمان می ،(۶ه  ی، آتوبه )سوره   «یع 
بساا کساانی از کفاار باا فرصت ده تا سخن خدا را بشنوند. این دستور خدا برای آن است که چاه

 گرفته و راه بازگشت به خدا را در پیش گیرند.  قرارتثییر  شنیدن سخن خدا تحت
کند که به حمایات یهاود د میسورۀ بقره، با لحنی حاکی از استبعاد، به مسلمانان گوشز 7۵آیه  

عنوان شاهد مرال، توجه مسالمانان  وجه امید نداشته باشند و ساس به هیچ از خود در برابر کفار به
حصاری  و حدستیزی بیبه دلیل عناد شدید و روحیه  حق -کند که یهود ای معطو  میرا به واقعه

اضر به پذیرش حق نشدند و در مقابل کلام خدا مقاومت کردند و حتی پیامبر خود ح -که داشتند 
نُوا لَکُم  »را به خیانت در پیام خدا متهم کردند  م  مَعُونَ أَن  یؤ  مَعُونَ کَالامَ وَ أَفَتَط  هُم  یس  ن  قَد  کانَ فَریقٌ م 

د  ما عَقَلُوهُ  اللّه ن  بَع  فُونَهُ م  لَمُونَ هُ وَ یُمَّ یحَرِّ ساازد کاه و بلافاصله به مسلمانان خاطرنشان می«. م  یع 
گیرناد و مسالمانان را از می قارارتثییر کلام حق  کیشان آنها تحتبینند که همسران یهود وقتی می

زنناد نند، به آنها نهیا  میکآمده است آگاه می  اکرم مؤیداتی که در تورات برای  هور پیامبر
 . (7۶ه  ی، آبقره )سوره   که این حقایق را برای مسلمانان نگویند

شود، نقش تثییرگذاری کلام است که گااه در مقابال آن آنچه از این آیات و آیات دیگر استفاده می
د سران یهود در زمان موسی  و گونه که در مورشوند؛ همانکنند و حاضر به پذیرش آن نمیایستادگی می

نیااورده؛  بینیم و گاه در مقابال تاثییر کالام حاق  تااب مقاوماتمی  اکرم مشرکان حجاز با پیامبر
دهد که برخی از یهود برخلا  میل رهبران خود عمل کارده و مسالمانان طور که قرآن خبر میهمان

بان زراره و  اساعد دهند. همچنین داساتان اسالام آوردنهور پیامبرشان در تورات خبر میرا از خبر  
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را   اکارم تحذیری که مشرکان قریش به او داده بودند که در گوش خود پنبه بگذارد تا سخن پیاامبر
 .(۱0۔  ۸، ص ۱۹ ج، ۱۴03،ی)علامه مجلسای از تثییرگذاری کلام بر دیگران است نشنود نمونه

 «کالام»خوبی نشان داده شاده اسات، معناای اصالی گونه که در آیات قرآن نیز بهبنابراین، همان
ن تثییرگذاری را بایش ها ایعبارت است از تثییرگذاری، اما از آنجا که رابطه  آوایی و منطوق میان انسان

دهد که چگونه اصاوات و آواهاا بار مخاطا  تاثییر گذارد و نشان میمی از هر چیز دیگر به نمایش
بودن کلام نسبت به معنای تثییرگاذاری  سازد، منطوقگذارند و او را به نشان دادن واکنش وادار میمی

« تثییرگذاری» ای کلام ازنمونهپیشآن تفوق معنایی یافته و این سهولت معنایی موج  شده تا معنای 
 تغییر یابد. « شودالفاظ منطوقی که متضمن معنایی است و با قدرت  سامعه ادرا  می»به 

کند تا طر  دیگار را هایی تلاش مییک از طرفین با تولید و ارسال نشانه در ارتباط کلامی، هر
ها باه قصاد و نیّات فرساتنده دهد. طر  مقابل با دریافت و کادخوانی آن نشاانه ارقرتثییر  تحت

دهد. این رابطه  متقابل و تثییر و تاثیّری کاه برد و در قبال آن واکنش خاصی از خود بروز میمی پی
گرفتن ارتباط کلامی حکایت دارد. ارتبااط کلامای، یکای از  شود، از شکلمی قرارمیان طرفین بر

ها و کُدهای ارسالی از سوی فرستنده از جانس ی ارتباطی میان افراد است که در آن نشانههاشکل
های ملفوظ یا مکتوب حامل امواج صوتی است. هرجاا کاه کدهای زبانی، و کانال ارتباطی نشانه

اسات. ایان ارتبااط میاان آدمیاان باا هام  قراراین عناصر  حاضر باشند، در آنجا ارتباط کلامی بر
کنیم. ممکن اسات میاان موجاودات دیگار نیاز ناوعی ارتبااط است و ما آن را مشاهده می رقرابر

هایی در دانیم، اما دانشمندان حدسچه ما هنوز چیز چندانی از آن نمی باشد که اگر قرارکلامی بر
 اند. این باره زده

تنهاا توساط آدمیاان ها و دریافات آنهاا شود که آیا لزومااً تولیاد نشاانهاکنون این سؤال مطرح می
ها کدهای ارتبااطی و چه در ارتباط کلامی میان انسان پذیرد؟ در پاسخ باید گفت که اگرمی  صورت

ها از ساوی نشاانه ها هستند و باید ایانهای زبانی میان انسانهای تولیدی لزوماً از جنس نشانهنشانه
کاه طارفین  ارتبااط   فرستنده به گیرنده ارسال شود، اما لزوماً فرستنده یاا گیرناده انساان نیساتند. ایان

 عادتاً امری معمول است، اما ضرورت عقلی ندارد.  -به معنای فلسفی  -کلامی انسان هستند 
ارتبااطی گفتااری، زناده و شافاهی  «وحی»باط میان خدا و انسان است. ای ارتگونه« وحی»

گویناد. میان خدا و بشر است. در این ارتباط، خدا و بشر، هر دو حضور دارند و با هم ساخن می
شاده اسات.  قاراراین ارتباط در دو سطح و از بالا به پایین در فضاایی غیرطبیعای و غیرماادی بر

ها را دریافات و باه هایی را تولید کارده اسات و پیاامبر آن نشاانهنشانهارتباط وحیانی، خداوند  در
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دیگران منتقل ساخته است. پیامبر در دریافت وحی و رساندن آن به دیگران شخصاً هیچ دخاالتی 
نداشت. ارتباط عمودی خدا با پیامبر، ارتباطی زنده بود کاه اساسااً نیاازی باه بازساازی وحای و 

شت. در ارتباط وحیانی خدا با پیامبر، نیز، عناصر ارتبااط کلامای وجاود دخالت پیامبر در آن ندا
خداست و گیرنده  وحی پیامبر است. کانال ارتباط وحیانی قلا  پیاامبر و  «وحی»دارند. فرستنده  

کدهای انتقال پیام، رموزی زبانی از زبان قوم پیامبر، یعنی زبان عربی، بود. این کدها حامال پیاام 
 شدند. بودند که مانند هر ارتباط دیگری در فضایی خاص منتقل می خدا به پیامبر

یاک باه  در ارتباط کلامی خدا با پیامبر، هر دو طر   ارتباط نقش فعالی دارند و البته، نقش هر
وجودی آنهاست و کاملًا با هم متفاوت است. مسلماً خداوناد  اطلاعاات معناایی و  فراخور مرتبۀ

و کنشی لازم برای برقراری ارتباط با انسان را دارد و پیامبر نیز که طار   های کیفی، عاطفیتوانایی
گرناه های لازم برخوردار بوده است وهای معنایی و دیگر تواناییدیگر این ارتباط است، از توانایی

کند که تاو را بارای ارتبااط کلامای ب میکه خدا به پیامبر خطاشد. این ای برقرار نمیچنین رابطه
ماا وَ »هاا اسات؛ خود برگزیدم، نشان دهنده  برخورداری او از ایان توانایی ع  ل  اتَم  تُاكَ فَاس  تَر  أَنَاا اخ 

، گزیندکه قل  او را به عنوان کانال ارتباط وحیانی خود با پیامبر برمیو این (۱3 ه  یا، آطه )سوره   «یوحی
لَاهُ » عنوان طر  گیرنده  وحی است دلیل بر حضور فعّال پیامبر به هُ نَزَّ نَّ ریلَ فَإ  ب  ج  ا ل  قُل  مَن  کانَ عَدُوًّ

ن   عَلی
ذ  إ  كَ ب  ب 

ما بَینَ یدَیه   اللّهقَل  قاً ل 
ریوَ هُدیً وَ مُصَدِّ نینَ  بُش  م  مُؤ  ل  اهُ وَ »و نیاز  (۹7ه  یا، آبقاره )سوره   «ل  نَّ ى 

عالَمینَ  زیلُ رَبِّ ال  مینُ . لَتَن 
َ وحُ الْ  ه  الرُّ رینَ  عَلی* نَزَلَ ب  اذ  مُن  انَ ال  تَکُاونَ م  كَ ل  ب 

ای *  قَل  ساانٍ عَرَب  ل  ب 
 .(۱۹۵۔۱۹2 ه  ی، آشعراء  )سوره   «مُبینٍ 

نمونهییرگذاری بر دیگری و به معنای پیشبه معنای اصلی خود عبارت است از تث «کلام»بنابراین، 
که مخاطا  آن را باه  شود و پس از آنای، به معنای لفظ منطوقی است که از سوی متکلم صادر می

دهد. تثییر آن کلام، واکنش خاصی نشان می مدد قوّه  سامعه دریافت و ادرا  کرد، تحت

 فهرست منابع

اسااس  بررسی معانی حرو  اضافه مکاانی فرهناگ ساخن بار .(ش۱3۸۹. )محمد ،راسخ مهند
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قام: دفتار . المیزان فی تفسی  الق  ن .ق( ۱3۹0(. )علامه طباطبایی) سید محمد حسین. طباطبایی
.قم هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
 .زلال کویر :قم . وحی و افعال گفطاری. (ش ۱3۸۱قائمی نیا علیرضا. )

 3۸ ش .ذهن فصلنامه. های شعاعی در معناشناسی قرآنشبکه .(ش۱3۸۸. )علیرضا ،نیاقائمی
ساازمان انتشاارات فرهناگ و : تهاران . شاناخطی قا  نمعناشناسی. (ش۱3۹0. )علیرضا ،نیاقائمی
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